
 

 

 

 

 

 " ان بر انسان یو تاثیر تربیتسنایی  حدیقهدرشخصی و تعلیمی دعا و نیایش  بررسی  "

 

 : گاننویسند

 سید علی اکبر شریعتی فر دکتر

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی واحد سبزوار؛ دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

              shariatifar@iaus.ac.ir .    @yahoo.com1345ali_far: نشانی پست الکترونیکی

 دکتر  سمیه عزتی

 شعبه سبزوار،سبزوار ، ایراندانشگاه فرهنگیان علامه طباطبایی گروه زبان و ادبیات فارسی مدرس 

 gmail.com219somayee@نشانی پست الکترونیکی  

  چکیده:

ای که موجب آفرینش نوع ادبی  اسلامی از دیرباز در ایران و ادبیات فارسی نمودی ویژه داشته به گونهدعا و نیایش در فرهنگ  

عرفانی و  در رشد و تکامل    انسانعلاوه بر تعلیم و تربیت    دعا و نیایش  در ادبیات فارسی شده است  نیایشینظیری به نام ادبیات  بی

 نیز نقش مهمی داشتند  تعالی بخشی روح انسانی 

  همان  که  نیایش   و  دعا  بگوییمفارسی    متونپیشینه دعا و نیایش در    بررسی  از  پس  تا  برانیم  تحلیلی  -  توصیفی  مقاله  این  در

  خداست   درگاه  به  صعود  و  سیر  و  تکامل  و  ارتباطی  وسیله   بهترینو  است  انسان  روح  بخش   تعالیخداست    با  صمیمی  وگوی  گفت

  در .گیردمی  نشات  هستی  در  او   ارادة  تصرف   و   برتر  نیروی  وجود  به  ها انسان  یقین  و   ایمان  از  هستی  تحولات  در  دعا   تاثیر  به  اعتقادو

  خود های نوشته متمادی،  قرون درهم     ادب و شعر  اهل است شده صحبت کرات  به او با   نیایش و  خداوند  با  ارتباط از همواره ادبیات

 کردند   می  آغاز او وثنای حمد و  خداوند یاد و  نام با دینی  تعالیم  و قرآن  آیات از تاسی به را
  عمق   به  تر   بیش   را  خوانندگان   تواند   می   آثار  این  در  تحقیق  و   بررسی  بوده  ها   انسان  توجه  مورد  همواره  این اموزه ی دعا ونیایش 

و دعا و نیایش  فقط     بگوید  و  سازد   آشنا  است  انسانی  روح  بخش  تعالیاموزه ای تعلیمی و تربیتی که    عنوان  به  نیایش  و  دعا  مفهوم

در کار    در زنجیره علل و اسباب یکی از علتها و سببهایی است که خدا  ستایشی نیست و در گونه های دیگر نیز جلوه می نماید و 

 .  ه استانسان مؤثر قرار داد

 انسان ، ادبیات ، شعر ، سنایی ،   کلید واژه : نیایش و دعا  
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 :   قدمهم 

آن ودر خصوص    اخلاق و تربیت انسانی گره خورده استفرهنگ ومذهبی که با  اعتقادی ویکی از مهمترین مباحث  

به صورت آکادمیک و روشمند صورت گرفته است مبحث دعا و نیایش است. با پژوهشهای زیادی در حوزه و دانشگاه  

هماین   و    پژوهشهای  ه  وجود  وسیلذیارزشمند  به  که  و    هقیمتی  صورت   رهدربا  پژوهشگرانمحققان  نیایش  و  دعا 

 پژوهش انان   می باشد و تحقیقات وبرداری و ارزش  گرفته است، که هر کدام در نوع و محتوا شایان تحسین و قابل بهره

و   ادبیدرخور تقدیر و تمجید است، اماّ جای تحقیقات سودمند و راههای طی نشده و بکر و آموزنده هنوز در متون  

.در این مقاله به تحلیل جلوه های دعا و رسد، دعا و نیایش وجود دارد که جای آن خالی به نظر می  هدر زمین    شعری 

پرداخته خواهد    در شعر حکیم سنایی غزنویتعالی  روح انسان    بیتی برنقش موثر آن در مسائل ترنیایش  وچگونگی  

 به گونه ای پاسخ  پرسشهای طرح شده در پژوهش بر اورده گردد . .شد

:  هدف از نگارش این مقاله بررسی جایگاه و اهمیت دعا و نیایش در شعر سنایی و نقش دعا و نیایش هدف پژوهش

و مشخص نمودن دیگاه سنایی   سنایی    حدیقهدر تربیت و تکامل و تعالی بخشیدن  روح انسانی با ارائه مستنداتی از  

 خواهد پرداخت  در خصوص انواع نیایش 

 : پرسشهای پژوهش

 ا ونیایش در حدیقه کدامند؟ گونه های دع-ا

 ایا سنایی در حدیقه بر جنبه تربیتی نیایش  همراه جنبه تعلیمیان توجه داشته است ؟   -2

 نوع از انواع دعا و نیایش بیشتر تاکید دارد؟  سنایی در حدیقه بر کدام    -   3  

 

    دعا و نیایش در شعر سنایی    

این سبک در نحوه ی ستایش و نیایش خداوند دانست. البته حکیم فردوسی نیز حکیم سنایی را باید از بزرگ ترین شاعران  

همین قدر و منزلت را داراست. اما هیچ گاه نمی توان این دو شاعر را یکی پس از دیگری آورد و رده بندی کرد. چنان که اگر ارکان 



 

 

 

 

 

ان گفت که کدام بر دیگری برتری دارد بلکه همه چهارگانه ی ادب فارسی را، فردوسی، سعدی، مولانا و حافظ فرض کنیم، نمی تو

 ی آن ها به یک اندازه بر دیگری برتری دارند و هر یک در زمینه ای در صدر قرار دارند. 

در که  است  چنین  وضعیت  نیز  فردوسی  حکیم  و  سنایی  و  درباره ی  طریقی صدرنشین   نیایش  به  کدام  هر  خداوند  ستایش 

 هستند.

عد از انقلاب درونی که در او به وجود آمده، به جز ستایش خالق، چیزی نمی توان یافت. همه ی حرف  در واقع در آثار سنایی، ب

او از خداوند است گاه او را معشوق می بیند، گاه هدف، گاه معبود و گاه آفریننده و صانع. بنابراین خدا را به همه ی این نام ها باید  

می کند و گاهی از خطاب به غیبت آمده  نیایش  داوند را مخاطب قرار داده و ستایش  ستود تا به او رسید. او در ستایش ها گاهی خ

 و زاویه ی دید را تغییر می دهد و صفات او را برای مخاطب بیان می کند: 

 یاااا رب از فوااال و رحمااات ایااان د  و جاااان

 کفااااار و دیااااان هااااار دو در رهااااات پویاااااان

 صاااااااانع و مکااااااارم و تواناااااااا اوسااااااات

 حاااااااای و قیااااااااوم و عااااااااالم و قااااااااادر

 جناااابش اساااات و تسااااکین اساااات فاعاااال

 عجااااااز مااااااا حجاااااات تمااااااامی اوساااااات

 

 محاااااارم دیااااااد نااااااام خااااااود گااااااردان 

 وحاااااااده لا شاااااااریک لاااااااه گویاااااااان

 واحااااد و کااااامران نااااه چااااون مااااا اوساااات

 رازق خلااااااااااق و قاااااااااااهر و غااااااااااافر

 وحااااااده لاشااااااریک لااااااه ایاااااان اساااااات

 قااااااادرتش نایاااااااب اساااااااامی اوسااااااات

            60حدیقه، ص                                

شاهنامه ی فردوسی از نظر دکتر راشد محصل، به دو گروه کلی دعا  دردر آثار سنایی به انواعی از دعا ها برمی خوریم، چنان که  

 و نیایش برمی خوریم: 

داند. می توان گفت: این  گروه او : نیایش هایی که شاعر در آن مستقیماً با معبود راز و نیاز کرده و او را شایسته ی ستایش می

ی شخصی دارند؛ یعنی حرف د  شاعر با خداوند است. و بیشتر برای رهایی خود ، نیایش و ستایش  یش ها و ستایش ها جنبهنیا

 می کند. 

گروه دوم: نیایش هایی است که به صورت تعلیم و آموزش آمده است. در این دسته، شاعر می کوشد تا نحوه ی نیایش را به  

فات خداوند، بنده را مدیون او می داند پس بنده باید با سجایای اخلاقی، خود را در برابر خواننده تعلیم دهد و ضمن برشمردن ص

خداوند نیازمند احساس کرده و ستایش و نیایش کند. در واقع در این گونه دعاها و ستایش ها، تنها نحوه ی نیایش و ستایش فرق  

ه جای این که بگوید: خدایا، تو یکتایی و در هیچ شکل و هیأتی  می کند، در صورتی که مفهوم سخن تغییر نمی کند؛ یعنی سنایی ب

 نمی گنجی، می گوید: 

 اوسااات بااای شاااکل و جسااام و هفااات و چهاااار

 

 ایاااااااازد فاااااااارد و خااااااااالق جبااااااااار 

       99حدیقه، ص                                          



 

 

 

 

 

 در واقع به جای دوم شخص، سوم شخص را انتخاب کرده است.

 این که بگوید : خدایا، » راضی هستم به رضای تو« می گوید: یا به جای 

 بااااا قوااااا ماااار تااااو را چااااو نیساااات رضااااای

 حکاااااااام تقاااااااادیر او باااااااالا نبااااااااود

 

 تاااااو دانااااای کاااااه بااااار درگاااااه لایااااازا 

 

 نشناسااااااای خااااااادای را باااااااه خااااااادای 

 هاااار چااااه آیااااد بااااه جااااز عطااااا نبااااود

        62حدیقه، ص                                          

 الهاااااااااای رضاسااااااااااتدر برتاااااااااارین 

       79دیوان، ص                                          

 

از مرحله ی ستایش گذشته است. چنان که   بنابراین  را طی کرده است.  عارفی است که مراحل هفت گانه ی سلوک  سنایی 

دارند، ضمن برشمردن ویژگی های ممدوح،  گفته شد همه ی آثار او پر از ستایش خداوند است. حتی در قصاید او که حالت مدحی  

نیز یادآوری کرده و نحوه را بیان می کند.صفات خداوند را  او    لذا می بینیم ی برخورد انسان در برابر خداوند و ستایش و نیایش 

 سنایی، نوعی نیایش عاشقانه است. معشوق سنایی، پاک و قدیس است و باید با پاکی هم ستایش شود.حکیم غزلیات 

می توان نتیجه گرفت که سخن سنایی، همه نیایش و ستایش خداوند است. با واسطه یا بی واسطه، در این بحث ما ابتدا به  

 های تعلیمی او می پردازیم.  و نیایش  های شخصی و سپس به ستایش و نیایشستایش 

 نیایش و ستایش شخصی 

به ویژه در حدیقه ی او می توان یافت که نشانه ی عبودیت،   زیباترین، عمیق ترین و جذاب ترین ستایش ها را در آثار سنایی،

 اخلاص، ایمان و عشق او به معبود است:

 ای در د  مشاااتاقان از عشاااق تاااو بساااتان هاااا

 در ذات لطیاااو تاااو حیاااران شاااده فکااارت هاااا

 در بحااار کماااا  تاااو، نااااقص شاااده کامااال هاااا

 در ساااینه ی هااار معنااای، بفروختاااه آتاااش هاااا

 گردانمشاااتاق تاااو از شاااوقت در کاااوی تاااو سااار

 در راه رضاااای تاااو، قرباااان شاااده جاااان وان گاااه

 در کااوی تااو چااون آیااد، آن کااس کااه هماای بینااد

 ای پایگااااه اماااارت ساااار مایااااه ی درویشااااان

 باای رشااوت و باای بیماای باار کااافر و باار مااؤمن

 حقاااا کاااه فرونایاااد بااای شاااوق تاااو راحااات هاااا

 حجاات باای چااونی در صاانع تااو برهااان هاااوز  

 بااار علااام قااادیم تاااو، پیااادا شاااده پنهاااان هاااا

 در عاااین قباااو  تاااو، کامااال شاااده نقصاااان هاااا

 باار دیااده ی هاار دعااوی، باار دوختااه پیکااان هااا

 از خلااق جاادا گشااته، خرسااند بااه خلقااان هااا

 در پااارده ی قااارب تاااو، زناااده شاااده قرباااان هاااا

 در گاااارد ساااارکویت از نفااااس بیابااااان هااااا

 یااااه ی خااااذلان هاااااوی دسااااتگه نهیاااات پیرا

 هااار روز برافشاااانی از لطاااو تاااو احساااان هاااا

 والله کااه نکااو نایااد بااای علاام تااو دسااتان هاااا



 

 

 

 

 

 مااا غرقااه ی عصاایانیم، بخشاانده تااویی یااا رب

 بساااایار گنااااه کااااردیم، آن بااااود قوااااای تااااو

 

 از عفاااو نهااای تااااجی، بااار تاااارک عصااایان هاااا

 شاااید کااه بااه مااا بخشاای از روی کاارم آن هااا

        16-18دیوان، صص                                  

سنگین و باوقار است؛ چون قالب، قصیده بوده و به صورت مدح آمده است. هم چنین چنان که می بینیم لحن نیایش و ستایش 

به    در بند قافیه  و ردیو و در این جا هنوز سنایی دچار آن انقلاب درونی نشده است و گویی شعر نوعی شعر کوششی است و شاعر

 می گشته است.آن دنبا  

 گر است. البته چون در قالب مثنوی سروده شده، زیبایی خاصی دارند: حدیقه، نوعی دیسنایی در اما نیایش ها و ستایش های 

 آرای ای درون پاااااااااااااارور باااااااااااااارون

 خاااااااااالق و رازق زماااااااااین و زماااااااااان

 هماااااه از صااااانع تاااااو مکاااااان و مکاااااین

 آتااااااش و آب و باااااااد و خاااااااک سااااااکون

 عاااارش تااااا فاااارش جاااازو مباااادع توساااات

 در دهااااان هاااار زبااااان کااااه گااااردان اساااات

 نااااااااام هااااااااای باااااااازرگ محترماااااااات

 ایااان د  و جاااانیاااارب از فوااال و رحمااات، 

 

 وی خااااااردبخش باااااای خاااااارد بخشااااااای 

 حاااااااافظ و ناصااااااار مکاااااااین و مکاااااااان

 همااااااه در اماااااار تااااااو زمااااااان و زمااااااین

 همااااااه در اماااااار قاااااادرتت باااااای چااااااون

 عقااااال باااااا روح پیاااااک مسااااارع توسااااات

 از ثنااااااااای تااااااااو اناااااااادرو جانساااااااات

 رهبااااااار جاااااااود و نعمااااااات و کرمااااااات

 محاااااارم دیااااااد نااااااام خااااااود گااااااردان

        60حدیقه، ص                                          

در این جا نیز سنایی به عنوان یک پیر طریقت زبانش فخیم و سخنش استوار، باوقار و متین است. و چه زیبا عشق به معبود  

 ازلی را به ثبوت رسانده است که می گوید: 

 ای روان همااااااااااااااه ی تنومناااااااااااااادان

 تاااااو کنااااای فعااااال مااااان نکاااااو در مااااان

 رحمتااااااات را کراناااااااه پیااااااادا نیسااااااات

 دهآن چاااااه بااااادهی باااااه بناااااده دینااااای 

 دلاااام از یاااااد قاااادس دیاااان خااااوش کاااان

 از تااااااو بخشااااااودن اساااااات و بخشاااااایدن

 ماااااان ناااااایم هوشاااااایار مسااااااتم گیاااااار

 عاااااااجزم ماااااان ز خشاااااام و خشاااااانودیت

 چااااه کاااانم بااااا تااااو تااااو و درود همااااه

 آرزوبخاااااااااااااااااش آرزومنااااااااااااااااادان 

 مهرباااااان تااااار ز مااااان تاااااویی بااااار مااااان

 نعمتااااااات را میاناااااااه پیااااااادا نیسااااااات

 باااااااا رضاااااااای خاااااااودش قرینااااااای ده

 نساااااابت باااااااد و خاااااااکم آتااااااش کاااااان

 ادن اساااااات و شخشاااااایدنو ز ماااااان افتاااااا

 مااااان بلخشااااایده ام تاااااو دساااااتم گیااااار

 نکنااااااااد نیااااااااز لابااااااااه ام سااااااااودیت

 چااااون تاااااو هسااااتی مبااااااد بااااود هماااااه



 

 

 

 

 

       149حدیقه، ص                                

نشده،  ، کما  حقیقی را از خداوند می داند و بنده نیز تا زمانی که رشته ی بندگی اش با خداوند قطع  و نیایشهادر ستایش ها

 دارای همه چیز است اما اگر از خداوند منقطع گردید دیگر هیچ است.

 آرای ای درون پاااااااااااااارور باااااااااااااارون

 بااااا تااااو باشاااام درساااات شااااش دانگاااام

 باااااا قباااااو  تاااااو یاااااا ز علااااات پااااااک

 خااااااااک را خاااااااود محااااااال آن باشاااااااد

 عاااااااز تاااااااو ذ  خااااااااک را برداشااااااات

 باااه خاااودی ماااان کااان از بااادی هاااا پااااک

 پااااایش حکمااااات خاااااود ار خااااارد باشااااام

 ویی یااااااا رببااااااد و ناااااایکم همااااااه تاااااا

 آن کسااااای باااااد کناااااد کاااااه بدکارسااااات

 گااااار ساااااگی کااااارده ایااااام انااااادر کاااااار

 بااااااار در فوااااااال و حوااااااارت جاااااااودت

 آن چااااه نساااابت بااااه توساااات تااااوفیر اساااات

 

 وی خااااااردبخش باااااای خاااااارد بخشااااااای 

 باااااای تااااااو باشاااااام ز آساااااایا بااااااانگم

 چااااه بااااود خااااوب و زشاااات مشااااتی خاااااک

 کااااااز ثنااااااای تااااااو اش زبااااااان باشااااااد

 خاااااک را تااااا بااااه عاااارش ساااار بفراشاااات

 خاااااک چااااه بااااود پاااایش پاااااک مشااااتی

 ماااان کااااه باشاااام کااااه نیااااک و بااااد باشاااام

 و ز تااااو خااااود بااااد نیایااااد ایناااات عجااااب

 از تاااااو نیکااااای هماااااه سااااازاوار اساااااات

 ناااااه تاااااو شااااایری گرفتاااااه ای بگااااااذار

 بهاااااااار انجااااااااام لطااااااااو موعااااااااودت

 و آن چااااه از فعاااال ماساااات، تقصاااایر اساااات

        150حدیقه، ص                           

 نیایش نیز پرداخته است. ودعا  به  به ستایشهای در آمیخته  چنان که می بینیم در لابه لای ستایش

، درباره ی حکمت، جبر، اختیار و.. است . که به صورت پرسشی آمده است و در نهایت،  ستایش های مستقیمنوعی دیگر از  

 جز تأیید کار خداوند، راه به جایی نمی توان برد.  

 چاااااون تاااااو بااااار ذره ای حسااااااب کنااااای

 ور حرامااااااای باااااااود عاااااااذاب دهااااااای

 کاااای پسااااندی ز بنااااده ی  لاااام و جفااااا 

 چااااون حوالااااات کااااانم گناااااه باااااه قواااااا

 خاااااود گناااااه مااااای کنااااایم و داده رضاااااا

 دشاااااااها، ماااااارا بااااااه دیاااااان بمگیاااااارپا

 در صااااافات تاااااو  لااااام نتاااااوان گفااااات

 ور بااااااه شاااااابهت بااااااود عتاااااااب کناااااای 

 روز محشااااااار بااااااادان عقااااااااب دهااااااای

 ور تاااااو رانااااای چااااارا دهااااای تاااااو جااااازا 

 گفتااااااااااه در نامااااااااااه لفرلایرضاااااااااای

 پااااااس حوالاااااات کناااااایم سااااااوی قوااااااا

 ودکشااااام جااااازا و زحیااااارخاااااود کااااانم، خ

 باااااا ساااااگی در جاااااوا  نتاااااوان خفااااات



 

 

 

 

 

 ره نمااااااااااودی رساااااااااال فرسااااااااااتادی

 گاااار تااااو باااار بنااااده کفاااار خواسااااته ای

 ایاااان معااااانی، بااااه  لاااام شااااد منسااااوب

 

 باااااار تااااااو جااااااایز کجاساااااات بیاااااادادی

 و ز مکافااااااااااااااات آن نکاسااااااااااااااته ای

 ای مناااااازه ز  لاااااام و جااااااور و عیااااااوب

       639حدیقه، ص                          

شاعر همه چیز را از خدا می خواهد  در قصیده ی    دعای خواهش(.)  است و ستایش به همراه ندارد.  همه نیایش و دعاگاهی  

 معروفی که در مقام اهل توحید می آورد با مطلع زیبای: 

 والاوآناساااااااااتدوناینکهمنز وجاندرجسممکن

 

 جاآننااااااااااااهوباشجاایننهنه،بیروندوهرزینقدم 

                                                 

 نیایش می پردازد و با توکل بر خداوند همه چیز را از او می خواهد و از کم شدن نعمت نمی هراسد: در ادامه به 

 بااه د  نندیشاام از نعماات نااه در دنیااا نااه در عقباای

 کااه یااارب مرساانایی را ساانایی ده تااو در حکماات

 و رأفاات چااو جااان پاااک معصااومانز راه رحماات

 زبااان مختصاار عقاالان ببنااد اناادر جهااان باار ماان

 کااه درطفلاای شااود کشااتهگلچونرمنعممگردان

 بااادکردمکهمگیر ازمنخوردمار شاااربتیبااه حااارص

 

 چه درساارچاچه درضاارچاخااواهم بااه هرساااعتهمی 

 چنااان کااز وی بااه رشااک افتااد روان بااوعلی سااینا

 ماارا از زحماات تاان هااا بکاان پاایش از اجاال تنهااا

 ومفساادورعناحریصکااه تااا چااون خااود نخوانندم

 شاااود برنااااپیریکاااه در ملچونمنحرصمگردان

 بیاباااان باااود و تابساااتان و آب سااارد و استساااقا

        60حدیقه، ص                                          

 او در ستایش و نیایش به مرحله ی توحید می رسد؛ یعنی جز خداوند چیزی را نمی بیند: 

 ای خاادایی کااه بااه جااز تااو ملااک العاارش ناادانم

 عااادت چشااممبااه جااز از دیاادن صاانعت نبااود 

 باااار الهاااا تاااو بااارآری هماااه امیاااد سااانایی

 

 بااه جااز از نااام تااو نااامی نااه باار آیااد بااه زبااانم 

 باااه جاااز از گفاااتن حمااادت نباااود ورد زباااانم

 خبااارانمکاااه مسااالمانم و یاااارب ناااه از آن بی

       385حدیقه، ص                            

باید نزد پدر، برگردد. هیچ مأمن و پناهی جز     باز هم برای جستن پناه در آخرین مرحله، مانند کودکی که اگر از پدر قهر کند،  

 خداوند نمی یابد. ناچار در برابر معبود دست به دعا و نیایش برداشته و ا هار عجز و ناتوانی می کند: 

 ایااا باای ضااد و مانناادی کااه باای مثلاای و همتااایی

 بااه هاارف انفاااس هادانااد تااو آن انفاااس ماای داناای

 آسااانی ز تااو جویااد شااوار،هاارآن کاااری کااه شااد د

 کااه آماارزد خداوناادا رهاای را گاار تااو نااامرزی 

 شاابهی کااه دور از دانااش ماااییمثاال و بیتااوآن بی 

 هم تااو اعلایاایهااا دانااد بااه خااوبیبااه هرچااه ارواح

 تااو بگشاااییرا همگرددسااخت آنکااه هاارآن بندی

 کااه بخشاااید دریاان بیاادادمان گاار تااو نبخشااایی 



 

 

 

 

 

 چراغاای گاار شااود تیااره ماار او را هاام تااو افااروزی

 جهااان دارا، جهااان داری کااه عااالم مرتااو را شاااید

 

 شااعاعی گاار فرومیاارد، ماار آن را هاام تااو افزایاای

 خداوناادی کااه خااود را ماای تااو بسااتاییخداوندا،

     597-8حدیقه، صص                         

 نیایش ها و ستایش های تعلیمی  

در واقع تعلیم به خداشناسی و طلب یاری از خداوند است که  و نیایش  همان گونه که در ابتدا گفته شد، این گونه ی ستایش  

در بین آن ها آیین رو به رو شدن با خداوند و طریقه ی نیایش و ستایش نیز آمده است و ما به آن ها، عنوان ستایش و نیایش  

 ات و افعا  خداوند نیز نوعی ستایش به شمار می رود. داده ایم ، زیرا برشمردن صفتعلیمی

سنایی در ستایش های خالق، به ذات، صفات و افعا  خداوند پرداخته است. به عقیده ی او ذات خداوند قابل تفکر و اندیشه 

نمی توان آن را  نیست و نمی توان درباره ی آن حرف زد؛ زیرا ذات خداوند بی نشان و نامحسوس است و حتی از نظر عرفان نیز  

 تحلیل کرد و یا به آن رسید.

علاوه بر ذات خداوند، در شعر سنایی ابیاتی پیدا می شود که به صفات خداوند پرداخته است او مثل واعظان زمان خود در هر  

 جایی که موقعیت ایجاب می کرده، مومون هایی را درباره ی صفات خداوند به شعر درمی آروده است. 

که انسان ها به اعتبار مقام جانشینی خداوند، به صورت بالقوه، استعداد آشنایی با اسماء خداوند را دارند اما هر    » او معتقد است

  1عقلی شایستگی درک آن اسماء را ندارد.« 

فیه،  به طور خلاصه باید گفت، سنایی با این نوع اشعار می خواهد با بهره گرفتن از کلام خداوند و مستندات بزرگان دین و صو

مجموعه ای منسجم اما ساده و روان از خداشناسی را برای مخاطبان خود بیان کند. برای همین، شیوه ی ساده وعظ گونه ای در  

 پیش می گیرد که هم مناسب فهم مردم عادی است و هم برای سالکان راه حق، د  نشین است. 

، در واقع با یک تیر دو نشان می زند، هم ستایش  چنان که گفته شد، قسمتی از ستایش های سنایی به صورت آموزش است

تعلیمی  صورت  به  که  ها  نیایش  و  ها  ستایش  این  ی  همه  در  خواند،  فرامی  کردن  ستایش  چگونه  به  را  دیگران  هم  و  کند  می 

و مراد به    )غیرمستقیم( آمده، نوعی رابطه ی مرید و مراد بودن نهفته است هرچند برخی معتقدند که سنایی خود، بدون داشتن پیر

 مقام عرفانی رسیده است اما خود، نقش مراد را ایفا می کند. 

حکمت   موضوع  کرد،  قبو   غیرمستقیم(   ( تعلیمی  نیایش  و  ستایش  صورت  به  را  آن  توان  می  که  دیگری  موارد  جمله  از 

درباره ی شخص بیماری که به خوردن گل عادت دارد، از پزشک خود می خواهد که به   حدیقهخداوندی است، در داستانی که در  

ن های آن بی خبر است. در این جا پزشک همان خداوند است و بیمار، انسانی  او اجازه دهد تا آن را بخورد. در صورتی که از زیا
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اجابت   را  کسی  دعای  و  نیاش  خداوند  اگر  بنابراین  است.  او  زیان  به  که  خواهد  می  چیزی  خویش  دعای  با  خداوند  از  که  است 

 کند، خیری در آن است و در واقع خداوند از سقوط آنان جلوگیری می کند. نمی

نظر سنایی، فول خداوند  موضوع دیگر از  بنابراین  است،.  الهی  لطو  کند، مداومت  لطو خداوند  مطرح می  درباره ی  ی که 

 عمومی است:

 کاااااااافر و ماااااااؤمن و شاااااااقی و ساااااااعید

 حااااااای حاجاااااات  هنوزشااااااان در حلااااااق

 نااااااه تااااااو را گفاااااات رازق تااااااو ماااااانم

 جااااااان باااااادادم و جااااااوه نااااااان باااااادهم

 

 هماااااااااه را روزی و حیاااااااااات جدیاااااااااد 

 خلااااااقجاااااایم جااااااودش بااااااداده روزی 

 عاااااااااالم سااااااااار و عاااااااااالم علااااااااانم

 هرچاااااه خاااااواهی تاااااو در زماااااان بااااادهم

        106حدیقه، ص                        

یکی از زیرمجموعه های نیایش و ستایش خداوند، توبه و تقاضای بخشایش از خداوند است.  )دعای خواهش(. نگاه او به توبه 

روی به درگاه خدا می آورد و نه تنها برای خود بلکه خواننده را نیز به آن  دوگونه است؛ یعنی از یک دیدگاه مانند عالمان دینی  

 تشویق می کند، از نظر او توبه مثل فرشته ای است که می تواند انسان را نجات دهد: 

 گاااااار گناااااااهی هماااااای کناااااای اکنااااااون

 گااااار نااااادانی کاااااه مااااای بداناااااد حاااااق

 ور بااااادانی کاااااه مااااای بداناااااد و پااااااس

 خاااااود گااااارفتم کسااااایت محااااارم نیسااااات

 ار بپوشااااااااااااند عفاااااااااااو او گیااااااااااارم

 توبااااااه کاااااان زیاااااان شاااااانیع کااااااردارت

 نفاااااس خاااااود را میاااااان حالااااات خاااااویش

 

 آن گناااااااه از دو حااااااا  نیساااااات باااااارون 

 گویماااااااات ایناااااااات کااااااااافر مطلااااااااق

 ماااای کناااای ایناااات شااااو  دیااااده و خااااس

 حااااق بدانااااد، حااااق از کساااای کاااام نیساااات

 ناااااه ز تاااااو علماااااش آن همااااای داناااااد

 ورناااااااه بینااااااای باااااااه روز دیااااااادارت

 غرقااااااه در قلاااااازم خجالاااااات خااااااویش

       105حدیقه، ص                       

 شاااااو باااااه دریاااااای داد و دیااااان یاااااک دم

 تااااا کناااااد توباااااه ی تااااو جملاااااه قباااااو 

 تاااااااو هناااااااوز از متاااااااابعی شااااااایطان 

 

 تااااااان برهناااااااه چاااااااو گنااااااادم و آدم 

 تاااااا نگاااااردی دگااااار باااااه گااااارد فواااااو 

 تاااااو باااااه نااااااکرده کااااای باااااوی انساااااان

      110حدیقه، ص                        

عارفان طریقت به   مسئله ی توبه نگاه می کند. در کتاب های صوفیه توبه، یک نوع ذکر است. توبه برای آن  گاهی هم مانند 

 است که سالک، از غرور و خودبینی نجات پیدا کند: 



 

 

 

 

 

 از پااااااس ایاااااان بااااااراق شااااااوق بااااااود

 آفااااااارینش چاااااااو گشااااااات زنااااااادانش

 آتشاااااااااااااایش از درون برافروزنااااااااااااااد

 تاااا کاااه خاااود یاااار عشاااق خاااودبین اسااات

 هرکاااااه را کاااااوی عشاااااق او تاااااازه اسااااات

 

 در گاااااردنش چاااااو طاااااوق باااااودشاااااوق  

 پاااااس خلاصااااای طلاااااب کناااااد جاااااانش

 کاااااه ازو عقااااال و جاااااان و تااااان ساااااوزند

 بوتاااااه ی تاااااو باااااه از پااااای ایااااان اسااااات

 توباااااااااه ی او کلیاااااااااد دروازه اسااااااااات

      157حدیقه، ص                       

نافرمانی، انسان را به مرتبه ی عزازیل  ستایش خالق را نیز به خواننده تعلیم می دهد. در ستایش، نیایش و سنایی حتی نحوه ی 

می رساند و مورد لعنت خداوند قرار می دهد. هم چنین ستایش خداوند باید همراه با تواضع و فروتنی باشد. ستایش و تکبر و غرور  

 با هم، هم خوانی ندارند: 

 چااااااون تااااااو را بااااااا داد و باااااار درگاااااااه

 چاااااون خااااادایت باااااه دوساااااتی بگزیاااااد

 تااااااویی تااااااو چااااااو رخاااااات برگیاااااارد

 گیااااااارد جهاااااااان عشاااااااق دویااااااایبرن

 نیسااااااات در شااااااارط اتحااااااااد نکاااااااو

 هماااااه شاااااو بااااار درش کاااااه در عاااااالم

 چاااااو رسااااایدی بباااااوس غمااااازه ی یاااااار

 مشاااااااااااااااااو از راه ناتوانساااااااااااااااااتن

 نیاااک و باااد خاااوب و زشااات یاااک ساااان گیااار

 ناااااه عزازیااااال چاااااون ز رحمااااان دیاااااد

 

 آرزو زو مخاااااااااااااااواه او را خاااااااااااااااواه 

 چشاااام شااااو  تااااو دیاااادنی همااااه دیااااد

 رخااااات و تخااااات تاااااو بخااااات برگیااااارد

 یاااان مناااای و تااااویی چااااه حاااادیث اساااات ا

 دعاااااااوی دوساااااااتی و پاااااااس تاااااااو و او

 هرکااااه او جااااز همااااه بااااود همااااه کاااام

 ناااااوش نیشاااااش شااااامار و خیاااااری خاااااار

 هاااام چااااو کشااااتی بااااه هاااار دم آبسااااتن

 هااااار چاااااه دادت خااااادای در جاااااان گیااااار

 رحمااااات و لعناااااه هااااار دو یکساااااان دیاااااد
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درست است که سنایی در توصیه ها و اندرزها، در واقع مخاطبش سالکان راه طریقت و صوفیانی است که هنوز در ابتدای راه  

هستند و یا در یکی از مراحل هفت گانه ی سلوک قرار دارند، چون در واقع او راهنمای سالکان است و هفت وادی عرفان را برای 

ن از هر یک را بازگو کرده است اما ما به این موارد، از جنبه ی ستایش نگاه می کنیم؛ زیرا  آنان به تصویر کشیده و نحوه ی گذشت

 کردن به درگاه معبود است.  و نیایش   یک نوع آموزش ستایش

 هرکاااااااه خواهاااااااد ولایااااااات تجریاااااااد

 از درونااااااااااش نمایااااااااااد آسااااااااااایش

 آن سااااااتایش کااااااه از نمااااااایش اوساااااات

 و آناااااااک جویاااااااد هااااااادایت توحیاااااااد 

 و ز باااااااااارونش نباشااااااااااد آرایااااااااااش

 تااااااارک آرایاااااااش و ساااااااتایش اوسااااااات



 

 

 

 

 

 باااااار در شااااااه گاااااادای، نااااااان خواهااااااد

 ناااااادعاشااااااقان جااااااان و د  فاااااادا کرد

 در طریقااااااااات مجااااااااارد و چاااااااااالاک

 

 باااااااز عاشااااااق غااااااذای جااااااان خواهااااااد

 ذکااااااار او روز و شاااااااب غاااااااذا کردناااااااد

 داده باااااار باااااااد آب و آتااااااش و خاااااااک
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خداوند، که یکی از موارد لازم در راه سلوک است، که نوعی نیایش و ستایش تعلیمی به شمار می    و دعا ونیایشآموزش ذکر

 رود.

در آیین شریعیت نیز جایگاه بلندی دارد. سنایی می گوید: کسی که از یاد خدا غافل شود، در واقع  الم است و کسی که    ذکر،

 شد: ذکر می گوید، گمراه نخواهد مشغو  نیایش و دعاوپیوسته 

 شاااااادی ایماااااان چااااااو نااااااام او بااااااردی

 تاااو باااه یاااادش چاااو گااال زباااان کااان تااار

 یااااااک زمااااااان از درش مشااااااو غایااااااب

 کااااااار نااااااادان کوتااااااه اناااااادیش اساااااات

 

 در طریقاااااااااات قاااااااااادم بیفشااااااااااردی 

 تاااااا دهانااااات کناااااد چاااااو گااااال پااااار زر

 تااااااا بااااااود عاااااازم و رأی تااااااو صااااااایب

 یاااااد کاااارد کساااای کااااه در پاااایش اساااات

       94حدیقه، ص                                         

نماز یکی از بالاترین جلوه های نیایش و ستایش است. چیزی که حتی واژه های آن از طرف معبود آمده است. نماز نیایشی  

ب نباشد، رسیدن  معبود  او و  اگر هیچ حجابی بین  قرار می گیرد.  برابر خداوند  تنها در  انسان  را آسان می گرداند.  است که  ه حق 

 ستایش است. نیایش وبنابراین نمازی که با صداقت و اخلاص به جا آورده شود، عالی ترین 

سنایی، ضمن اشاره به نماز علی )ع( و غرق شدن ایشان در خداوند و بی خبری از جسم خود که حتی در آوردن تیر از پای آن  

از یاد خدا غافل نمی کند، به سال او را  که در نماز این گونه صداقت و    و به گونه ای تعلیم می دهد  کان توصیه می کندحورت 

 اخلاص داشته باشید:

 در احااااااااد میاااااااار حیاااااااادر کاااااااارار

 زود مردجرایحاااااااااای چااااااااااو بدیااااااااااد

 هااااایچ طاقااااات نداشااااات باااااا دم گااااااز

 چااااااون شااااااد اناااااادر نماااااااز حجچااااااامش

 حملاااااااااه پیکاااااااااان ازو بااااااااارون آورد

 چااااااون باااااارون آمااااااد از نماااااااز علاااااای

 گفاااااات چااااااون در نماااااااز رفتاااااای تااااااو

 کاااااارد پیکااااااان باااااارون ز تااااااو حجچااااااام

 یافاااااات زخماااااای قااااااوی در آن پیکااااااار 

 گفااااات بایاااااد باااااه تیااااا  بااااااز بریاااااد

 گفااااات بگاااااذار تاااااا باااااه وقااااات نمااااااز

 ببریااااااااااد آن لطیااااااااااو اناااااااااادامش

 شاااااااده بااااااای خبااااااار ز نالاااااااه و دردواو 

 آن ماااااار او را خاااااادای خوانااااااده ولاااااای

 بااااااار ایااااااازد فاااااااراز رفتااااااای تاااااااو

 باااااااااز ناااااااااداده از نماااااااااز ساااااااالام



 

 

 

 

 

 گفاااااات حیاااااادر بااااااه خااااااالق اکباااااار

 ایاااان چنااااین کاااان نماااااز و شاااارح باااادان

 چاااااون تاااااو باااااا صااااادق در نمااااااز آیااااای

 یااااااک ساااااالامت دو صااااااد ساااااالام ارزد

 کااااااان نمااااااازی کااااااه عااااااادتی باشااااااد

 

 کاااااه مااااارا زیااااان الااااام نباااااوده خبااااار

 ورناااااه برخیاااااز و خیاااااره ریاااااش مااااالان

 باااااا هماااااه کاااااام خاااااویش بااااااز آیااااای

 سااااااجده ی صاااااادق صااااااد قیااااااام ارزد

د  خاااااک باشااااد کااااه باااااد باااار پااااا شاااا 
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و    و نماز انسان باید صداقت و خلوص نیت داشته باشد و سراپای وجود او در هنگام ستایش  نیایشپس از این که می گوید در  

دهد. تورع و زاری کردن به درگاه خداوند مقدمه  در خدمت معبود باشد، روش رسیدن به خلوص و صداقت را نیز نشان می  نیایش 

ی رسیدن به صدق و خلوص نیت است. از نظر ما خود زاری و تورع به درگاه خداوند، ستایش و نیایش است. بنابراین می بینیم که  

 یز جلوتر می رود: سنایی در راه دین، از مرحله ی ستایش ن

 در ره صاااااااااادق نفااااااااااس را بگااااااااااذار

 

 خیااااز و زیاااان نفااااس شااااوم دساااات باااادار 

      67حدیقه، ص                                         

ی تمام نمای قرآن و یک دوره ی حکمت عملی است راهنمای اخلاق فردی و اجتماعی  الحقیقه که آئینه حدیقة از آن جا که  

سنایی در میان عارفان اهل    . است و در آن مردم را به سوی توحید، عرفان، عشق و محبت دعوت نموده است    برای تعالی روح  بشر

دینی و از سوی دیگر از  تربیتی و  ی  ای به نیایش و نماز دارد و آن را به عنوان یک آموزه د  برجستگی خاصی دارد و نگاه عارفانه

کوشد  جوید و میزند و قرآن را میه قرار داده است و زهد و عرفان در سراسر این کتاب موج میمنظر عرفانی و ادبی مورد توج

گرمی و نور حقیقت را از آن درک کند. به نور روشنایی قرآن از شاهراه شریعت و طریقت به حقیقت راه پیدا کند. سنایی اشعار  

روده است. و به موضوعاتی از قبیل  اهر و باطن نماز، خووع و خشوع زیبایی را در زمینه ی علوم دینی و نیایش و مخصوصاً نماز س

  این   در نماز، پرداخته است و در تمامی این موضوعات تأکید دارد که نیایش عارف یک نیایش مبتنی بر معرفت است. در ادامه ی

 مازگزار حقیقی را فهرست وار ذکر کنیم: های نماز و نگینیایش و نماز و ویژ دعاو    بحث سعی شده است تا آرای سنایی را درباره ی

 الف( نماز، کلید بهشت

نماز، طرحی الهی است که تمام نیازهای انسان در آن دیده شده است. خواندن نماز شرط قبولی سایر اعما  و عبادات است: 

  2»الصلاة عمود الدین ان قبلت، قبل ما سواها و ان ردت ردما سواها«
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آن  از  قبل  حدیقه  او   باب  در  جمله:  سنایی  از  روایات  و  قرآن  از  آیاتی  شود،  آغاز  نماز  به  مربوط  ابیات  الجنة که  »اعطی 

کند که در آن به نقش نماز و اهمیت آن تأکید شده است. به نظر سنایی نماز، یگانه کلید بهشت و نور مؤمن  را نقل می  بالصلوة«

 سراید: است آن جا که می

 ای توسااااات هاااااان بشاااااتابخلاااااد کاکااااا

 

 باااااااه دو رکعااااااات بهشااااااات را دریااااااااب 

 

 ورناااااه شاااااد ماااااوش خاناااااه دوز  تاااااو

 

 3در ره آن ساااااااااارای باااااااااارز  تااااااااااو 

 

   داندهای دینی و روایات، کلید بهشت را نماز میسنایی در ابیات فوق با الهام از آموزه

 ب( نیایش و طهارت ظاهر و باطن

طهارت، مقدمه و کلیدی برای ورود به گلستان سرسبز نماز و مناجات و در نتیجه آغازی برای ورود به بهشت است؛ و همچنین  

از الطاف و انوار الهی است که خداوند بر د  بندگانش ارزانی داشت. در احادیث و روایات هم جایگاه طهارت در نماز مهم شمرده  

پ  ی  فرموده  جمله  آن  از  است.  الصلوة«یامبر)ص(:  شده  مفتاح  بر    4»الوضوء  دین،  اساس  یا  و  است«  پاکی  و  وضو  نماز،  »کلید 

پلیدی از  برابر خداوند است بدون طهارت  بنا شده است. طهارت ادب در  باطنی میطهارت  توان به دستگاه قدس  های  اهری و 

مسح سر و اعوا نیست. بلکه طهارت باطن را نیز لازم    خداوند تعالی راه یافت. اما به نظر سنایی، طهارت محدود به شستن صورت و

هایی از بدن را که معمولاً بیرون داند و به نظر او نمود اصلی از طهارت  اهر توجه به طهارت باطن است. با طهارت  اهر قسمتمی

می پاکیزه  پلیدیاست  اما  یک  کنیم.  اصلی  موانع  از  که  حرص  و  شهوت  بخل،  حسادت،  مانند  درون  با  های  هستند،  واقعی  نماز 

 سراید: شود و چنین میطهارت باطن و درونی زایل می

 غساااااال ناااااااکرده از صاااااافات ذماااااایم

 

 نپااااااااااذیرد نماااااااااااز رب عظاااااااااایم 

 

 حساااااد و خشااااام و بخااااال و شاااااهوت و آز

 

 باااااه خااااادای ارگاااااذاردت باااااه نمااااااز 

 138حدیقاااااااااااااااااااه، ص                       

 

 سراید: داند و میسوی حق میسنایی در جایی دیگر طهارت را جواز و تذکره به 

 چاااااااون طهاااااااارت نکااااااارده ای بنیااااااااز  ندهااااااد سااااااوی حااااااق نماااااااز جااااااواز
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 139حدیقااااااااه، ص                                      

 

 نمازی که عیب و خلل داشته باشد در روز قیامت فاقد ارزش است.

 هااااار نماااااازی کاااااه باااااا خلااااال باشاااااد

 

 محاااااال باشااااااددان کااااااه در حشاااااار بی 

 142حدیقااااااه، ص                                       

 

توان دریافت که نماز حقیقی نمازی است که از سر عادت نبوده، بلکه از روی صدق و آگاهی باشد و عادت  از سخنان سنایی می

 ایم. و غفلت دو آفت نماز هستند که هر چه ما به عادت نزدیک شویم، از حقیقت دور شده

 حضور قلبد( خشوع و 

ترین فرصت برای تغذیه ی روح و روان انسان است. به شرط این که  نماز، که زیباترین شکل و هندسه توجه به خداست، مناسب

 5»کن فی صلوتک خاشعاً« کند  با حوور قلب و خشوع همراه باشد. سنایی در شروع باب او  حدیقه حدیثی از پیامبر نقل می

 کننده باش«.  »در نماز خشوع 

 درباره ی حوور قلب در نماز و جداسازی خود از اغیار و القای معانی بر نفس و قلب گوید: 

 یااااااااد دار ایااااااان ساااااااخن از آن بیااااااادار

 

 ماااااااارد ایاااااااان راه حیاااااااادر کاااااااارار 

 

 فاعبااااااادالرب فااااااای الصااااااالوه تاااااااراه

 

 ور نباشااااااای چشااااااام تاااااااو و اغوشااااااااه 

 

 چناااااااااانش پرسااااااااات در کاااااااااونینآن

 

 العاااااینبینااااایش باااااه رأیکاااااه همااااای  

 

 بینااااااااادگرچاااااااااه چشااااااااامت ورا نمی

 

 بیناااااااادخااااااااالق تااااااااو تاااااااارا همی 

 95حدیقااااااااه، ص                                      

 

که در پیشگاه خداوند جل جلاله حوور دارد. خشوع از چنان منزلتی  خشوع در نماز به معنای تسلیم و فروتنی و کرنش به این

سبحا خداوند  که  است  آراسته برخوردار  مبارک  ویژگی  این  به  که  را  میاند، مین کسانی  و  المُْؤْمِنُونَ  »فرماید:  ستاید  أفَْلَحَ  . قَدْ 
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چون دیگر  «. سنایی همهمانان که در نمازشان فروتنند،  به راستى که مؤمنان رستگار شدند  »  6«الَّذیِنَ همُْ فِی صَلاَتِهمِْ خاَشِعُونَ 

باشد و  کند که خشوع به مثابه روح و مغز نماز میداند و ذکر میحاصل میعارفان نمازی که در آن خشوع و حوور قلب نباشد را بی

ای که نمای د  خود به نظاره نشسته باشد، به گونهشود جز برای کسی که عظمت و شکوه خدا را در جام جهاناین امر میسر نمی 

یش جسم، راحتی روح و روشنی چشم خود را در آن ببیند و نمازی که در آن خشوع و حوور قلب نباشد. در واقع چنین نمازی آسا

یابد اما در واقع چنین نمازی رفع تکلیو است نه ادای تکلیو و چنین  هر چند از حیث فقهی قابل قبو  است و صاحبش پاداش می

 سراید: می

 مااااار تاااااو را زیااااان نمااااااز ناااااز ساااااردی

 

 نیسااااات جاااااان کنااااادنی مگااااار حاصااااال 

 

 طاااااااااعتی کااااااااان ز د  ناااااااادارد و روح

 

 کاااااااس نااااااادارد و جاااااااود آن بفتاااااااوح 

 

 زان کاااااه در اصااااال خاااااود نیاباااااد نغاااااز

 

 باااار ساااار کاسااااه اسااااتخوان باااای مغااااز 

 

 هااااار نماااااازی کاااااه باااااا خلااااال باشاااااد

 

 محاااااال باشااااااددان کااااااه در حشاااااار بی 

 

 از خشاااااااوع دلسااااااات مغاااااااز نمااااااااز

 

 ور نباشاااااااد خشاااااااوع نیسااااااات نیااااااااز 

 139حدیقااااااااه، ص                                    

 

 باید جان و تن را به او سپرد تا به درگاه قدسی راه یافت. 

 جاااااان و تااااان را باااااه کردگاااااار ساااااپار

 

 تااااااااا درون ساااااااارای یااااااااابی یااااااااار 

 146حدیقااااااااه، ص                                     

 

کند بلکه سه  کند. و در غیر این صورت نه تنها راه پیدا نمیتعالی راه پیدا میسنایی معتقد است انسان نیازمند به درگاه حق  

 طلاقه خواهد شد. 

 باااااااا نیااااااااز آی تاااااااا بیاااااااابی باااااااار

 

 ورنااااه یااااابی ساااابک طاااالاق سااااه بااااار 

 139حدیقااااااااه، ص                                     
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داند و بر  ناله و تورع به درگاه تعالی را رمز نماز حقیقی میرسد که سنایی مسإله گریه و زاری و سوز و گداز و آه و  آن جا می

 کند. اهمیت آن تأکید می

که این   می خواهد  اوز  انسان را تعلیم می دهدوانماز عارفانه،    نیایش و دعا و    در حقیقت سنایی با معرفی نمونه و الگوی عملی

، تا این که قرب به معرفی می کندو دنیوی را لازمه ی نماز حقیقی  و رهایی از قیود مادی    و دعا و نیایش کردچنین باید نماز خواند

کند که هرچه انسان از آن فاصله بگیرد، عبادت او از اوج بیشتری برخوردار خواهد بود،  خدا حاصل شود و با دید عارفانه مطرح می

 گر بوده است. همان گونه که این امر در نمازهای علی)ع( و سایر عارفان جلوه

 

 گیری نتیجه

     دانسته  موجب تعالی روح انسانی     را  دعا و نیایش   حکیم سنایی غزنوی  هد کهنشان مید  تحقیق  تایج اینن

با خدایکی از راههای ارتباط صمیمی انسان با خدا و به عبارتی رساتر یکی از دیالوگو دعا و   راهای رایج انسان 

کندنیایش   می  متون  معرفی  در  و   که  بزرگترین سرمایه    ادبی  و آدمیدینی  نیایش  و شیوه  راه  و  است  دانسته شده 

کردن    و خواهش  بندگی  نیازها  و  حاجات  درخواست  میبرای  انسان  که  انجام هایی  رباّنی  و  قدسی  از ساحت  تواند 

 که انرا هم از حکمت الهی معرفی می کند   ها برآورده شود؛ یا نشود آنچه حاجت   را تعلیم می دهددهد

از مهمترین نیایشها را نماز معرفی می کند وسن از   می دانداز مهم ترین عبادات در اسلام  رانماز  ایی یکی  ایران  ادبا و عرفای 

دهنده ی اعتقاد آنها به نماز به عنوان یکی از واجبات شریعت است.  اند که نشانای ورزیدهجمله سنایی در این زمینه اهتمام ویژه

که با خشوع و حوور قلب و صدق نیت همراه و نیایشی است    های آن پرداخته است، نمازی  نمازی که سنایی به جلوهنیایش و  

داند. نگاه سنایی به نماز نگاهی معناگراست. به این معنی که او برای هر  باشد و نماز از روی غفلت و عادت را مقبو  درگاه حق نمی

قیقت و باطنی و به اعتقاد او باید از صورت و  اهر گذشت و به حقیقت و باطن دست یافت.  ای صورت و  اهری قائل بود و حپدیده

البته تإکیدش به حقیقت و باطن به معنی نفی  اهر و شریعت نیست، بلکه خودش عامل به شریعت بوده است. دعوتش به درون  

 بینی است و دوری از  اهرپرستی.

رود  نماز وارد شود و خود را درمسیر معراج الهی قرار دهد، آن چنان بالا می  نیایش و  دعا و  انسان به مکتب  او معتقد است اگر  

او را  که غیر از خدا نمی او را عبادت و پرستش کند، خدا نیز دست  از خدا را نبیند و نشناسد و تنها  بیند و آنگاه که انسان غیر 

»عبدی اطعنی حتی فرماید:  قدسی داریم که خداوند متعالی می  بخشد. در حدیث شریوهای فراوانی به او میگیرد و تواناییمی

سازم.«  اجعلک مثلی« را همانند خود  تو  تا  اطاعت کن  مرا  »بنده من،  است که  :  او معتقد  روی  این  بهترین،  از  نماز  فریوه ی 

ست و در فرهنگ اسلامی از  ترین ابزار پرواز، رشد و تعالی انسان است. نماز محور اصلی حرکت به سوی خداترین و جامعمطمئن



 

 

 

 

 

رساند که اندیشه ی بشری از درک چیزی به جز نماز به عنوان معراج مؤمن یاد نشده است. نماز درست، انسان را به جایگاهی می

 آن عاجز و ناتوان است.

 دعا روح عبادت است و دعا و نیایش مهمترین مکانیسم تطهیر و   بگوید  که  دستاورد دیگر این پژوهش این است  

انسان   برای آلام درونی  که خاصه در زمان حاضر  است    در تمام اعصار  عاملی برای شفایافتن دردمندان و تسکینی 

های اهریمنی خود لجام زند. تأثیر دعا در ها و خواهشتا برخودخواهی  دارد  بیش از هر عصری نیاز به دعا و نیایش  

تصریح شده در هر   سروده شده  وآیات و روایات    از شعر سنایی که تحت تاثیر  ساختار انسان و جهان، به طوری که

کردن و نیایش  دعا    دین بر پایه عبادت استوار است و مغز عبادت، از این روی باید بگوییم  امری بسیار نافذ و موثر است

به سوی خداوند است که عقل و نقل بر فضیلت و بلکه و جوب دعا است که خود بهترین عبادت و نزدیک ترین راه 

تا با این عمل روح را نیاز اوستدلالت دارند. نظر به اینکه دعا سخن گفتن با خداوند و عرض حاجت و نیاز به درگاه بی

 .   جلا داده وبه قرب الهی دست یابیم
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